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  :چکیده
به ، علوم معقول و منقول وسعت اطلاعات خود در محدثانی است که به سبب  ی از جملهعلامه شعران

ها برگرفتـه   آن ةابهام از چهر ةب حدیثی پرداخته و پردکت  شرح و فهم بسیاري از روایات موجود در
فهم متن حـدیث و  ، به دو فرآیند فهم حدیث وي به منظور فهم درست روایات معصومان. است

علامه به . توجه داشته است وافیکتاب  ویژهبه، در ذیل تعلیقات خود برکتب حدیثی، مقصود اصلی آن
در  و، هاي متعدد کتب حدیثی پرداختهه و تصحیح نسخهحیح حدیث به مقابلجهت آگاهی از متن ص

علامه به منظور فهم دقیق . هاي گوناگون غافل نمانده استنقل به معنا در نسخه ةاز پدید، بارهاین 
به فهم اولیه ، ها با یکدیگرترکیب آن ةشرح واژگان به کار رفته در حدیث و همچنین نحو امتن حدیث ب

 قواعد ادبـی و ، مل در مفاد احادیث به بیان معانی اخباربا تأ، آن لاوه برو ع، ده استکرحدیث کمک 
و تمام تلاش خود  ،نکات ارزشمندي در جهت فهم مقصود حدیث بیان داشته بلاغی روایات پرداخته و

هاي مواردي به بیان احتمال در ه وکار گرفته هاي نادرست از احادیث ببرداشت را براي جلوگیري از
کار گرفته است که به لحاظ ه آن دسته علومی را ب، علامه در فهم روایات. پرداخته است مختلف خبر

  . یید قرار گرفته استرسیده و یا در متون دینی مورد تأ عقلی به قطعیت

  .وافیعلامه شعرانی، فهم حدیث، تصحیح حدیث، فهم علمی حدیث، کتاب  :ها کلیدواژه
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  بیان مسئله. 1
قـرآن  از  بعـد زیـرا  ، ضروري اسـت  بسیارامري ، پژوهییثحد ةفهم حدیث در حوز

، از ایـن رو . اسـت  قـرآن فهم  ۀمبناي شناخت دین و پای معصوم روایات امامان، کریم
 در معنـاي حـدیث   تعمـق  و فهم درست روایات و تدبربر مکرر هاي توصیه با امامان
 ـفشـاري بـر فهـم درسـت     پا با محدثان، بر این اساس .دانکرده تأکید حـدیث و   ۀو نقادان

رسـالت خطیـر خـود را در حفـظ و     ، هـا فهمیبد ها ونافهمی پیشگیري از نشر اکاذیب و
و  و پیشوایان دین به انجام رسـانده  بر جاي مانده از معصوماني بها انتقال میراث گران
هـایی بلنـد   گـام ، شـکلات حـدیث  در حـلّ و شـرح م  ، توان خـویش  ۀبا به کارگیري هم

، ایـن شـروح   از جمله .ده استکرروح کوتاه و بلند جلوه در قالب بیان و شکه  اندبرداشته
ترین منـابع حـدیثی شـیعه و از    مهم کهاست  کاشانی ملا محسن فیض تألیف وافیکتاب 

هـاي حـدیثی   ترین کتاب ترین و دقیق صحیح برخی آن را جزو، سبک و سیاق، لحاظ نظم
از  .ورد توجه عالمان شیعه قرار گرفتـه اسـت  کتاب مذکور م، از این رو. آورند شمار می  به

وسـعت اطلاعـات خـود در     زا ابوالحسن شعرانی است که بـه سـبب  شارحان معاصر میر
به شرح بسـیاري از روایـات موجـود در کتـب حـدیثی از جملـه       ، دانش معقول و منقول

   .ده استکرها را بازگو آن ۀنکات نهفته و لطایف ناگفت همت گماشته و وافیاب کت
 تأکیـد با ، حدیث  فهم رهاي علامه شعرانی دز تلاشا یبخش ارائه ددرصد، ین نوشتارا
مـا را بـا ژرفـاي بخشـی از     ، روش آن بزرگوار در فهم حـدیث  زیرا، است وافیکتاب بر 

ما را یـاري  ، فهم آن در چگونگی تعامل با حدیث و، از سویی دیگر کند و حدیث آشنا می
، وافـی علامه شعرانی درخصوص فهـم حـدیث در کتـاب    گفتنی است که آثار . رساندمی
  .اي در این باره صورت نگرفته استقابل ملاحظه و تحقیق ش قرار گرفتهوکاتر مورد کم
 نگاهی کوتاه به زندگی علامه شعرانی. 2

 ـ1320(حاضـر  قرننظیر و پرتلاش میرزا ابوالحسن شعرانی از دانشمندان کم ) ق1393ـ
مفسـر  ، االله کاشانىملا فتححسین از نوادگان غلام آخوند ملابن  شیخ محمد، پدر او. است

فرزند میرزا ، و مادر وي است نهج الصادقینمشریف  رتفسیصاحب  معروف عصر صفویه
قـم و نجـف   ، تهـران در ، علامه شـعرانی  .است فیض الدموعابراهیم نواب صاحب کتاب 

، نجـوم ، تـاریخ ، اصـول ، هفق ـه و در علوم مختلف چون بسیاري بهره برد اساتید اشرف از
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حـدیث و  ، رجال، تفسیر و علوم قرآنی، پزشکی، عرفان و کلام، و فلسفه حکمت، ادبیات
  بـا  ، در علـوم گونـاگون  عـلاوه بـر مهـارت کـافى     وي . بوده اسـت  نظرصاحب  ریاضیات

 در طول عمـر پـر   ایشان .آشنا بوده است عبرىو  انگلیسى، ترکى، فرانسه، عربى هايزبان
 40و در حـدود اشتغال داشته خدمت به مردم و مجاهدت ، تدریس، تألیفبه د برکت خو

هـاي علمـی   بسـیاري از اندوختـه  ، علامـه . ه اسـت جاي گذاشت از خود بر، سنگاثر گران
در قالب کتاب یا حواشی و تعلیقات یا تصـحیح بیـان داشـته    ، درحدیث ویژهبهخویش را 

، اثر ملا صالح مازنـدرانى رح اصول کافى ش، حدیث ۀوي در زمین تعلیقات از جمله. است
 .محسن فیض کاشـانی اسـت   لیف ملاأت وافیکتاب  تعلیق بر و نیز وسائل الشیعه تعلیق بر

دعـوت حـق را لبیـک    ، سال زنـدگى پرافتخـار   73از  پسسرانجام ، برجسته این دانشمند
عـه  مجمو: ك.ر(.به خاك سپرده شـد  گفت و در جوار ملکوتى حضرت عبدالعظیم حسنى

جمعی از محققین / 1384، شعرانیالله افرهنگی آیت خدمات علمی و نامه ومقالات زندگی
، 1371، رحیمیـان / مقدمـه ، 1385، غیـاثی کرمـانی  / 98ص، 2ج، 1384، حوزه علمیـه قـم  

 )82ص

  در اندیشه علامه شعرانی حدیثروند فهم  .3
که  نی متن آاز درستی انتساب حدیث و درست بعد از آگاهی، بخش اصلی هر حدیث

فهـم حـدیث   ، است که بـدون فهـم معنـاي آن    آن متن، است نیازهاي فهم حدیثاز پیش
 و رساند نمی را ره مراد جدي گویندهاهمو فهم متن، در برخی از موارداما  ،گرددنمی میسر

آنچـه   ،ینابنـابر  ؛به دست آید آن تا معناي اصلی استغیرلفظی  هاي لفظی ونیازمند قرینه
 ،بعد ۀدر مرحل و، حدیث فهم متن ۀگذر از مرحل، شود میابی به فهم حدیث موجب دستی

ویژه هب بر کتب حدیثی علامه شعرانی در تعلیقات متعدد خود. استآن  اصلی مقصود فهم
احادیث پرداختـه   حقیقیو مقصود به بیان معناي اصلی اولیه مفهوم علاوه بر ، وافیکتاب 

  .از احادیث را فراهم آورده است فهم بسیاري ۀزمین، از این طریق و

  مقابله و تصحیح متن روایات . 1ـ3
بسـیاري از  . آگـاهی از درسـتی مـتن آن اسـت    ، نیازهـاي فهـم حـدیث   یکی از پـیش 

هـاي  کتابـت احادیـث در نسـخه    ناشی از اشتباه در قرائت و، ها  فهمیسخت ها وبدفهمی
نـاگزیر  ، ا بر آن بیفـزاییم هاي عمدي و سهوي ر گوناگون است و اگر تصحیف و تحریف
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 ، زیـرا کنـیم   هـاي موجـود را بررسـی    باید براي اطمینان از درستی متن حدیث همه نسخه
  دارد و انـدك تغییـري در   بسـیاري  ها در ترکیبـات اهمیـت   حرکات و حروف و نقش آن

ها بـه   پژوهان با کنار نهادن نسخهحدیث ،در گذشته. گذارد ثیر میأها در معناي حدیث تآن
به تصحیح آنان پرداختنـد و متـون محکـم و اسـتواري را معیـار و      ، روش عرضه و مقابله

   .محک تصحیح حدیث قرار دادند
وي . این امر توجه داشته اسـت  هاي حدیثی بهدر شروح خود بر کتاب شعرانی  علامه

ي کـه از شـارحان پیشـین بـر جـاي       ا شـده معتبر و تصحیح هاي اختیار داشتن نسخه با در
علاوه بر بیان اخـتلاف   یکدیگر پرداخته وها با  آن ۀبا استفاده از شرح آنان به مقایس، دهمان

و یک کتاب نیز با ظرافـت خـاص توجـه،    هاي گوناگون  به اختلاف متون در نسخه، متون
هـاي معتبـر و قابـل     نسـخه  ۀنیز با مقایس وافیوي در شرح کتاب  .بدان اشاره کرده است

ده و احتمال نادرسـت  معناي درستی از حدیث ارائه کر، شارحان دیگر ةشدتصحیح اعتماد
  .بودن را به حداقل رسانده است

و  وافـی شود که علامـه شـعرانی آن را بـا کتـاب     براي نمونه به چند حدیث اشاره می
  :ده است، مقایسه و بررسی کرلفقیهلا یحضره ا  مناز کتاب  اي هنسخ
در مورد شـهادت زنـان آورده    یحضره الفقیهمن لا از کتاب  وافیصاحب  یدر روایت ـ
  :است
اذا عرفـت بعینهـا أو حضـر مـن      ةو لیست بمسـفر  ةعلی إقرار المرأ ةلا بأس بالشهاد«

یعرفها فأما أن لا تعرف بعینها ولایحضر من یعرفها فلا یجـوز للشـهود أن یشـهدوا علیهـا     
دادن بـر اقـرار زن در    باکی نیست به شـهادت : »وعلی إقرارها دون أن تسفر وینظرون الیها

حضـور  ، شناسـد یمیا کسی که او را ، ولی شناخته شده است، که صورتش پوشیده حالی
ا اگـر شـناخته   شود؛ امة او شهادت داده میداشته و بداند که این همان زنی است که دربار

ین صورت بـراي شـاهدان   در ا، شده نیست و کسی حضور نداشته باشد که او را بشناسد
مگـر اینکـه پـرده از چهـره     ، یا اینکه خود او اقرار کند، علیه او شهادت بدهندت جایز نیس

  .برگیرد و به او بنگرند
اذا عرفت بعینهـا أو حضـر   «کند که عبارت مه شعرانی ذیل این حدیث تصریح میعلا

متفاوت اسـت، زیـرا    من لا یحضره الفقیه تا آخر حدیث تا حدودي با عبارت »من یعرفها
بـن یقطـین   اروي عن « :بدین صورت بیان شده است من لا یحضره الفقیه حدیث فوق در
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عرفت بعینها  اذا ةولیست بمسفر ةأعلی اقرار المر ةس بالشهادقال لابأ عن ابی الحسن الاول
   ».او یحضر من عرفها و لا یجوز عندهم أن یشهد الشهود علی اقرارها دون أن تسفر

 ،»أن یشهد الشهود علی إقرارها دون أن تسفرلا یجوز عندهم « علامه بر اساس عبارت
نقل مذهب  ،آمده است وافیتا انتهاي حدیث را که در  »...لایجوز عندهم ان یشهد« ۀجمل

شرحی بر اول حـدیث   ،د که این قسمتکن از این عبارت چنین برداشت میعامه دانسته و 
 )983ص، 16ج، ش1370، فیض کاشانی(.است
مـا  «: آمده است ،گردد اینکه چه زمانی میته بر ما حلال می ةربادر روایتی از پیامبر ـ

هرگاه چاشت نداشـتید و شـب غـذایی     »نکم بهذاا اوتغتبقوا او تحتقبوا بقلاً فشألم تصبحو
توانیـد از   آن وقـت مـی  ، کنید جوع نبود که سد به دست نیاوردید و از بقولات هم چیزي

   .میته ارتزاق کنید
خـود   معجماین حدیث از عامه است و آن را طبرانی در « :ندک علامه شعرانی ذکر می 

در واقـع اهـل   . ود آن را با لفـظ دیگـري آورده اسـت   این لفظ روایت کرده و نیز ابن دابا 
  ».اند اند و برخی آن را تحتفئوا گفته اختلاف کرده "تحتقبوا"لغت و روایت در کلمه سوم 

کـه    نزد من اسـت  الفقیه  من لایحضرهاي از کتاب  نسخه« :نویسد حدیث می علامه ذیل
. قرائت شده اسـت ) به معناي خرماي سبز یا سفید یا کال(تحتفئوا ةواژ ،بر شیخ حر عاملی

قاف و باء آورده است که با این حروف نقل نشده و معنا هم ، لف وافی آن واژه را با حاؤم
، 19ج، همـان (».اسـت  حتحتفئوا صحی ةواژ ،متن حدیث ولی با توجه به معناي آن با ،ندارد
  )92ص

  دراهـم «روایت دیگري آمده است در باب احکام تجارت که در آن از درهمی به نـام  
تـرین  خـالص (که فیض کاشانی در شرح خود به نام درهـم صـحاح    یاد شده »الاوضاحیه

دانـد و صـحیح آن    الاوضاحیه را تصحیف می  ،علامه شعرانی. ده استکراز آن یاد ) درهم
 ،گوید که وضاح می الفقیه  من لایحضرهده و با استناد به نسخه کتاب کرذکر  »حیهالوضا« را

ده و این دراهـم بـه او   کراي به نام وضاحیه بنا  امیه است و قریه مردي بربري از موالیان بنی
  )648ص، 18ج، همان.(منسوب است

مـورد  ظ مـتن  حـدیث را از لحـا   ،ی است که علامه شعرانییاه نمونه ،این چند روایت
   1.است مقایسه قرار داده
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  نقل به معنا .2ـ3
نـزد   .نه نقل عین الفاظ اسـت  نقل معنوي، نقل متون است ي که مرتبط بهمسئله دیگر

نقـل   يدر نقل کتبی نیـز در مـوارد   معمول در نقل شفاهی است و ةشیونقل به معنا ، عقلا
 بـر ، اند و ضمن احادیثی چنـد  هکرد امامان ما این شیوه را امضا .رود به کار می غیر مستقیم

جـایز  ، تفاوت معنـوي ایجـاد نکنـد   ، هاکه تفاوت واژه تأکیداند اما با این  آن صحه گذارده
 ـ153ص، 1384، مسـعودي  /39ص، 2 ةشـمار  ،علوم حـدیث ، مهریزي :ك.ر(.انددانسته  ـ

 ـ و شـده و مقبـول   امضا ةمعنا نیز نزد عالمان شیعی یک سیر نقل به، از این رو) 154  ريام
شعرانی از جمله محدثانی است که در ذیـل تعلیقـاتش   علامه  .شایع نزد راویان بوده است

وي حتی در آثـارش بـه ایـن     .داندتاریخ حدیث می نقل به معنا را واقعیتی انکارناپذیر در
و آن را جایز دانسته  کرده،تصریح ، مسئله که نقل به معنا در صدر اسلام شایع و رایج بوده

  . است
حـدیثی را   :داردعرضـه مـی   که بـه امـام صـادق    ن ذیل روایت داود بن فرقدایشا

در : فرمـود ، آید به خاطرم نمی ،ام روایت کنم خواهم به الفاظی که آن را شنیدهمی، شنوم می
اشـکال   :فرمـود ، گفتم بلـی  قصد تو بیان سخن من است؟ :فرمود ،آن عمد است؟ گفتم نه

 ـفی  ز النقل بالمعنی ما ذکره العلامهعلی جوا ۀدلالااقوي « :چنین آورده است، ندارد ، ۀالنهای
بل کلمـا  ، لم تکتبوا ما نقلوه ولا کرروا علیه ۀالصحابمن انا نعلم قطعا ان ، هو خامس ادلته و

ذلک یوجب القطع بـانهم لـم ینقلـوا     و .ةمتباعد ةالیه بعد مد ۀالحاجسمعوا و هملوا الوقت 
  »...فظ بل المعنیلنفس ال

 ـ  "فلایجیئنـی " داود بن فرقـد  معناي این گفتۀ« :افزایدمه میاادوي در  راي مـن  یعنـی ب
  )214ص، 2ج، تابی، مازندرانی(».پذیر نیستها امکانهاي آنحفظ الفاظ همراه با ویژگی

 وفـظ  لهذا یدل علی جواز نقل الحـدیث بـالمعنی دون ال  « :نویسد در جاي دیگر می و
 »... .ونخصوصیات الاصل بل حفظ حاصل المضـم  بحفظ المعنی حفظ جمیع لیس المراد

   )282ص، 9ج، همان(
 ظ وفـا اسـتناد بـه ال   هاي او در متن حـدیث و مانع از موشکافی، این پذیرش علامه اما

 وجـو در جسـت  مراجعـه و  با بلکه وي، درشت متون حدیث نشده است هاي ریز وهواژ
 وافـی ها در کتاب آن بخشی از ده کهکر توجه هاي دیگر محدثاننقل هاي متفاوت ونسخه

نقـل   مـن لایحضـره الفقیـه   از  وافیدر کتاب  روایتی را که علامه، نمونهبراي  ؛هویداست
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  2.پرداخته استآن شرح به دانسته و نقل به معنا ، شده
هر کـس  : »القْیامۀومِ و فیهمِ منْ هو أعَلمَ منهْ لمَ یزلَْ أمَرهُم إلِىَ سفاَلٍ إلِىَ ی قوَماًم منْ ا«

در حالى که شخص دیگرى که اعلم از اوسـت در میـان آن گـروه     کندبر گروهى امامت 
  .تا روز قیامت رو به پستى خواهد رفت کار دین آن قوم پیوسته، باشد

ایـن   :نویسدچنین می من لایحضره الفقیهاز  روایتی به همین مضمونبیان  علامه ضمن
منْ صلَّى بقِوَمٍ و فیهمِ منْ هو أعَلمَ منهْ لمَ «: گوید زیرا می ،ت داردروایت در امامت صراح

 جـایز اسـت و   البته نقل به معنايِ، این نقل معناست» القْیامۀیزلَْ أمَرهُم إلِىَ سفاَلٍ إلِىَ یومِ 
شـامل امامـت    رفتـه و  کاره تعابیر عام ب ،آن که درفیض عبارت تهذیب را برگزیده است 

تنهـا دلالـت بـر     امامت، الفقیه حالی که عبارت در ،شود غیره می اعم از امامت جماعت و
 )1174ص، 8ج، ش1370، فیض کاشانی: ك.ر(.امام جماعت دارد

  شرح لغات و اصطلاحات. 3ـ3
زیـرا الفـاظ بیـانگر معـانی      ،حدیث در ابتدا ناشی از شناخت واژگـان اسـت    فهم متن

 ـ    معانی وجه بهلذا ت، نداحدیث  ،سـزایی دارد کـه غفلـت از آن   هالفـاظ روایـات اهمیـت ب
   )81ـ79، ص4، شماره 1389زاده،  فتاحی: ك.ر(.گردد موجب بدفهمی متن حدیث می

وي گـاه در  . علامه شعرانی به گواهی آثارش به تفسیر و شرح لغـات پرداختـه اسـت   
، فرهنـگ لغـات اسـت    یريکارگه بتقلیدي که همان  ةفهم و کشف معانی واژگان از شیو

 ـ صـحاح  کتب کهـن لغـت همچـون     از احادیث در شرح واژگان و، استفاده کرده  از ۀاللغ
بـن   محمـد  نوشـتۀ   المحـیط   قـاموس  و )724ص، 8ج، همان(جوهري حماد  بن  اسماعیل

  فـی   النهایـۀ الحـدیث از   و از میان کتب غریـب   )724ص، 8ج، همان(یعقوب فیروزآبادي
الـروض  و  )754ص، 17جو  754ص، 16ج، همـان (اثیر ابن  تألیف ثرغریب الحدیث والا

، همـان (.ن بن اسماعیل دمشـقی و دیگـران بهـره بـرده اسـت     اثر ابوشامه عبدالرحم الانف
  )74ص، 12ج

برخـی از واژگـان    ةدربـار  خود به اجتهـاد و ارائـه نظـر   ، علامه در برخی از موارد نیز
هنگـامی کـه ایـن    . دزمزم و حفر آن اشاره کـر  ان به چاهتو می ،نمونه رايب ؛پرداخته است

جـاي  ، کندشود و زمانی که قصی بر آنان غلبه پیدا میخزاعه پوشانده می ۀچاه توسط قبیل
احفر زمـزم لاتنـزح   « شود کهکند و در عالم خواب به عبدالمطلب الهام می چاه را پیدا نمی

  .»ولا تذم
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بـه نظـر   : گویـد مـی  الروض الانـف اب با استناد به کت »لاتذم« علامه شعرانی در شرح
گرفته شده است که گفتـه   هابلکه از قول عرب، بدگویی باشد »لا تذم« رسد که معناي نمی
اذا وجـدتها  ـ اذممت البئر ـ« که آب آن کم است و چاهی استبه معناي  »بئر ذمه«شود  می
  .یعنی آب آن را کم یافتم »ذمه

شـود و   م را بکن که آب آن نه تمام مـی زمز: استبالا به این صورت  پس معنی جملۀ
 )74ص، 12جهمان، (.یابدنه نقصان می

: کنـد  اشـاره مـی  ، دنـد کرلـوداع ایـراد   ا حجـۀ که در  اي از خطبه پیامبر به جملهنیز 
   .»استقبلت من امري ما استدبرتولو«

اسـتند آخـرین حـج    خو با ایـن عبـارت   پیامبر«: نویسد علامه در تبیین این گفته می
رو بـه   اي است به این معنا کـه زنـدگی پیـامبر    اشاره ـاستدبرتـ ند وا اعلام کنخود ر

ــو اســتقبلتـ ،  پایــان اســت بــراي مــن باشــد را  معنــاي اگــر در آینــده عمــري ـــو ل
  )171ص، 12ج، همان(».رساند می

هـا داراي ابهـام    لغـات آن  به طور مفصل به شرح و تبیین روایاتی که، مواردي وي در
 2»ربیثـا «به شرح و توضـیحِ واژه  ، در باب مطاعم ،مثال پرداخته است؛ براي ،بیشتري است

کـه در بعضـی   ، پـردازد مـی  )49ص، 19ج، همـان (3»اربیان« یا واژة )41ص، 19ج، همان(
در مـواردي در  . روایات امر به خوردن آن و در برخی دیگر منع از خوردن آن شده است

 ـ  ،لاي احادیث لابه ماننـد واژگـانی چـون     ،خـورد ه چشـم مـی  شروح کوتاهی از لغـات ب
هــا وي از شــرح مفصــل آنکــه  )50و 39ص، 19ج، همــان(4»الزمیــر وابلامــی، الجــري«

 )636ـ 633ص، ش1385، حلی :ك.ر(.ده استکرخودداري 
استفاده از زبان فارسی اسـت کـه در آثـار علامـه     ، از نکات قابل توجه در شرح لغات

توانـد   یحات لغـوي نمـی  شـرح لغـات کـه توض ـ    وي در برخی از موارد در. نمایان است
از زبان فارسی بـراي تشـریح   ، زبان را به درك درستی در مورد آن برساندمخاطب فارسی

کوچـک   ةنـد رکه از پرنـدگان د » حواء« ةدر مورد واژ ،براي مثال؛ واژه استفاده کرده است
فـیض  (».رهغلیـواج و زغـن و کورکـو    :شـود به فارسی گفته می« :چنین گفته است، است

   5)56ص، 19ج، ش1370، کاشانی

شرح یک واژه بـه ذکـر نکـات دسـتوري آن پرداختـه       علامه علاوه بر موارد فوق در
اسم فاعـل در بـاب    ۀبه صیغ« :گوید چنین می »کالمطرق له« ةواژ ةدربار، مثال ؛ براياست
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  )184ص، 16ج، همان(».راه را براي او گشود. تفعیل به معناي افتح له الطریق است
ده کـر علامه در برخی از موارد در تشریح بعضی لغات به حکم فقهـی آن نیـز اشـاره    

در متن حدیث در مورد غراب که از خوردن آن نهـی شـده اسـت و در     ،است؛ براي مثال
به تشریح انواع کلاغ پرداخته و بـه حکـم شـرعی آن    ، گویند کشور ما بدان کلاغ زاغی می
   )67ـ62ص، 19ج، همان(.ده استکراز جانب برخی از فقها اشاره 

در احادیـث نیـز    علامه شعرانی علاوه بر شرح لغات بـه تبیـین اصـطلاحات موجـود    
 6.اسـت » اقعـاء « ة واژةدربـار ، توان در این مورد بیان داشتاي که مینمونه .پرداخته است

تقـع  لا«و  »لاتقع بین السـجدتین اقعـاء  «: است نهی شدهاقعاء در نماز در برخی از روایات 
بـدون اشـکال دانسـته شـده      در برخـی دیگـر   و »قعاء الکلببین السجدتین کإ ةفی الصلا

قعـاء  لابـأس بالإ «علامه ذیل عبارت . »فیما بین سجدتین ةقعاء فی الصلاس بالإلابأ«. است
را  »کلـب  اقعاء«وي . است پرداخته قعاء سگ إ ةبه شرح واژ »فیما بین سجدتین ةفی الصلا

نشستن سـگ بـر روي   ، بنا به قول صحاح: دکنان به دو صورت تبیین میسشنااز نظر لغت
بـه نظـر    .اسـت  دهکـر دو دستش را بلند  دو پایش را کشیده و در حالی که نشیمنگاه خود

امـا  . اسـت  مشـابه چنـین نشسـتنی   ، ر فقها آمـده علامه آنچه در نماز نهی شده و در تفسی
هـا و  نشیمنگاه به زمین و کشیدن ساقرساندن ، قاموسمِ اقعاء در نزد صاحب صورت دو

که در روایت مذکور این نوع نشستن در نماز بدون اشکال ، ها به پشت استچسباندن آن
  )724ص، 8ج همان، :ك.ر(.است

  بیان اشتباهات صرفی و نحوي. 4ـ3 
شـود کـه بـدون آن     آن زبـان محسـوب مـی    کلیـد  ،دانستن قواعد دستوري هر زبـانی 

از ایـن   زبان قرآن و حدیث اسـت و  ،از آنجا که عربی. دست یافت توان به فهم متون نمی
 .آن بـراي فهـم حـدیث ضـروري اسـت      فراگیري اصول و قواعـد ، قاعده مستثنی نیست

  .یافت هاي ائمه گفته توان در زبان عربی را می اهمیت
فراگیري هر علمـی را منـوط بـه یـادگیري      ،خویش ۀنامعلامه شعرانی در متن وصیت

مگـر   اشـت گذ  نباید در فراگیري علمی قدم پـیش « :دکن داند و سفارش می ن میقدمات آم
مثلاً براي پرداختن به تفسیر و حدیث باید ابتدا در ادبیـات  . شود تکمیل  آنکه مقدمات آن

 )150ـ142ص، تابی، فیض کاشانی(».عرب به حد کمال رسید
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از جملـه در بـاب    .ستده اکرلاي روایات به نکات صرفی و نحوي اشاره  وي در لابه
در  حضرت قـائم  ةآیا سیر: جهاد آمده است که معلى بن خنیس از آن حضرت پرسید

علیـا   نعـم و ذلـک انّ  « :است؟ قـال  امیرالمؤمنین ةمورد رفتار با اسیران بر خلاف سیر
 علیهم و ان قائم علیه السـلام اذا  ن شیعته سیظُِِهرأه علم بالمن و الکف لانّ علیه السلام سار

: »قام سار فیهم السیف والسبی وذلک انه یعلم ان شیعته لـم یظهـر علـیهم مـن بعـده ابـدا      
ذارد گ ـ ها منتّ مـى کرد که بر آن چنین رفتار مى با اسرا زیرا على، آرى: حضرت فرمود
فرمود و جهـتش آن بـود کـه حضـرت      ها صرف نظر مىد و از کشتن آنکر و آزادشان مى

سلوکى کـه آن جنـاب بـا     و هر        بر شیعیان غالب خواهند شددشمنان به زودى  دانستند مى
ولـى  . فرمودنـد  هـا مـدارا مـى   لـذا بـا آن   ؛دها نیز مقابله به مثل خواهند کرآن ،نداسیران کن

داننـد   زیـرا مـى   ،دهند دشمنان را مورد اسارت قرار مى، وقتى قیام نماید حضرت قائم
  .شدکه دیگر دشمنان بر شیعیان غالب نخواهند 

 »سـیظهر علـیهم و لـم یظهـر علـیهم مـن بعـده ابـدا        «عبارت به شرح علامه شعرانی 
لـم یظهـر مخـتص بـه     ۀ مجهول اسـت و فعـل   به صیغ "سیظهر"« :شته استنوو  پرداخته

همچنین ابدا بر آینده دلالت دارد؛ در نتیجه بین دو جملـه آشـفتگی و عـدم    . ماضی نیست
لـن  "تصحیف شده و  "لم یظهر"رود که احتمال می« :افزاید وي می ».هماهنگی وجود دارد

، 15ج، ش1370، همـو (.مجهـول ذکـر شـده اسـت     ۀبـا صـیغ   "یظهـر " بوده و فعل "یظهر
 )143ص

بـه نکـات صـرفی و نحـوي توجـه       ،مه در تبیین حدیث و فهـم آن ، علابه این ترتیب
  .ده استو در شرح خود به آن تکیه کر داشته

  بلاغی ـبیان قواعد ادبی. 5ـ3
. ترکیبات ادبی بـه کـار رفتـه در حـدیث وابسـته اسـت        از احادیث به فهم برخی   فهم

  . کنند تري از ظاهر لفظی خود افاده می معناي گسترده، استعاره و کنایه افزون بر زیبایی
توجه داشـته و   لاي احادیث در مواردي به قواعد ادبی و بلاغی در لابه، علامه شعرانی

  . پرداخته است به تبیین مقصود معصوم
چـون خـداي تعـالی زمـین را     : آمده است که فرمـود  در روایتی از امیرالمومنین ـ

بر من جماعتی را خواهی آفرید کـه تـو را   ، خدایابار: گفت .گرفت زمین آرام نمی، بیافرید
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  هـا بـر او افکنـد تـا      خـداي تعـالی کـوه   .  آزارند و معصیت کنند و پلیدها بر مـن اندازنـد  
  .دکوب شمیخ

زمـین را  «: شـته اسـت  نو و ذیـل روایـت    کردهعلامه شعرانی زمین را تشبیه به انسان 
قطعات خشـکی اسـت   ، تشبیه به انسان فرمود که به زبان حال نطق کند و مقصود از زمین

چون آب بر همه کره احاطه داشت و انـدکی از  . که در اول خلقت بر روي آب پدید آمد
آب به درآمد و باطن زمین هـم اکنـون مـایع اسـت و بـه      زمین از قعر دریا برجست و از 

  )92ص، 7ج، ش1352، رازي(».لرزید سنگینی کوه استوار گشته وگرنه پیوسته می
؟ حضـرت  کردنـد  است که کودکان را از کجا محرم میال شده ؤس از امام صادق ـ

  . کردند محرم می) یک فرسخی مکه است(پدرم ایشان را از سرزمین فخ: فرمود
قابـل   ؛دانـد  مـی احرام کودکان  نیت کنایه از را »تجرید الصبیان«مه شعرانی عبارت علا

گوینـد و در فـخ    شوند و لبیک می میمیقات محرم  از کودکان اند برخی گفته ذکر است که
سایر روایـات کنایـه از نیـت احـرام      ۀبه قرین »تجرید الصبیان«عبارت  البته. بندنداحرام می

، 12ج، ش1370، فـیض کاشـانی  : ك.ر(.معنا ظهـور بیشـتري دارد   است و روایات در این
  ) 495ص

 ،لوحی بـود  بن عباس نقل شده است که اول چیزي که خداي تعالی آفرید  از عبدااللهـ 
   .بار به آن لوح نظر کند و به آن نظرها کارها کند 360روز در شبانه

 ـ  ، را نه به معناي حقیقی 360علامه شعرانی عدد  ان کثـرت و اسـتغراق   بلکـه بـراي بی
الا هـیچ   و، کنایه از کثرت و استغراق همه ازمنـه اسـت  « :نویسد داند و ذیل روایت می می

پیوسته از اول وجود هـر چیـز تـا آخـر آن     ، او یک نظر دارد. چیز از نظر او مخفی نیست
نظر را در صورتی متعدد و مکرر توان گفت که مدت فتـرت و غفلتـی   . فترت و غفلتبی

  )394ص، 10ج، ش1352، رازي(».باشد در میان
  بیان معناي حدیث . 6ـ3

فهـم و  خـود توانسـته اسـت در    و ظرفیت فکـري  علمی علامه شعرانی به دلیل توان 
ة ابهـام از چهـره روایـت    بـردارد و در برگـرفتن پـرد    جـدي  قـدم احادیـث  نی اتبیین مع ـ

اسـت کـه تفسـیر    لازم « :نویسـد  تفسیر حـدیث مـی   ةوي دربار. دیاري کنپژوهندگان را 
احادیث بر اساس قواعد زبان عربی استوار باشد و با حکـم عقـل و واقـع انطبـاق داشـته      
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نـه اینکـه هـر    ، باشـد معنا چنان درست باشد که قابلیت تطبیق بر حدیث را داشـته  . باشد
   )396ص، 3ج، تابی، مازندرانی(». ...قصد کند بر آن حدیث حمل شود معنایی که شارح

توان دریافت که ایشان به بیان دقیق احادیث اهتمـام فـراوان   می وي نیز از بررسی آثار
یـا مفصـل   وي گاه در توضیح روایات مطلب بلندي را به صـورت مختصـر   . داشته است

مرحوم شعرانی در موارد متعدد ضمن شرح حدیث به اقوال محدثان و علمـا  . داردبیان می
. بهـره بـرده اسـت    از اقوال آنان نیز کلام معصوم مقصود ده و در جهت تبیینه کراشار

 ، در اینجـا وجه خاص علامه به این جنبه اسـت بیانگر ت هاي متعددي وجود دارد که نمونه
  :کنیم به ذکر مواردي از آن بسنده می

: فرمایـد  مـی  امـام : شطرنج سؤال شده اسـت  ةدربار در روایتی از امام صادق ـ
»قلِّالمماننـد  ، بـازي کنـد  ) شطرنج(یعنی کسی که با آن :»زیرکالمقلب لحم الخن )لها( بها ب

  .دکن ت که از گوشت خوك استفاده میکسی اس
، این گفته بر حرمت بـازي بـا آلات قمـار دلالـت دارد    « :گوید علامه در این مورد می

   ».حتی اگر بر سر مال یا عوض نباشد
ده و در نهایـت  بقه به غیر آلات قمار را مطرح کـر مسا، جهادمرحوم شعرانی در کتاب 

 ـ اگر بـر سـر مـال نباشدـ ـ   و به غیر آن استحرام  بازي با آلات قمار مطلقاً« :شته استون
  )231ص، 17ج، ش1370فیض کاشانی، (».حرام نیست

نقل شده است کـه علامـه در    »کعب«روایتی در مورد دیه  ،در باب قصاص و دیاتـ 
و پا است و اگر گفته شده ایـن   مفصل بین ساق، منظور از کعب« :گوید شرح آن چنین می

 اید گفت کـه اختلافـی از ایـن جهـت    ب، نه شیعه استسنت مطلب موافق با اصطلاح اهل
چیـزي   "کعـب " مـراد از ، بین شیعه و اهل سنت نیست؛ بلکه بنابر وجوب مسح در وضـو 

، نه جانـب راسـت یـا چـپ آن    ، فوقانی مفصل واقع در قسمت بالایی پا ۀنیست جز ناحی
، 16جهمـان،  (».است از هـر جهـت کـه بشـکند     جا مراد از کعب مطلق مفصلپس در این

  )799ص
علامه در شـرح   .برند الدور چیزي به ارث نمی 7در روایتی آمده است که زنان از عقار

ر اینجا عقار به معنـاي  برد و دیعنی زن از عین خانه و از اصل آن ارث نمی« :نویسد آن می
 کند کـه امـام  نقل می »میسر« روایتی از، دهکه ذکر کروي در تأیید معنایی  ».عین است
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فرمـوده  ، را اثبـات کـرد  ) نی(و چوب و قصب) آجر(اینکه براي زنان قیمت طوب بعد از
بلکـه  ، بـرد بنـابراین زن از ملـک ارث نمـی    ؛»اما الارض والعقارات فلا میراث لهن« :است

  )785ص، 25ج، همان(.سهم ایشان از بهاي ساختمان است
روایتی نگاه کردن به صورت و مچ دست زن بـراي ازدواج جـایز دانسـته شـده      درـ 
این حدیث اشاره دارد که نگـاه کـردن بـه    « :گوید علامه در شرح معناي روایت می. است

   ».جز براي ازدواج جایز نیست مطلقاً، صورت زن
 بـدن زن را  وقع خواستگاري نگـاه کـردن بـه همـۀ    که در م وي نظر بعضی از علما را

نگـاه بـه صـورت زن    ، متبـادر از نظـر  «: گویـد  شـمارد و مـی  شـاذ مـی  ، انـد  جایز دانسـته 
  )785ـ784ص، 25ج، همان(».است
شـوهرش  ، شـده کـه هنگـام عقـد     سـؤال زنی  ۀدر مورد مهری در روایتی از امام ـ
. ولی قبل از ازدواج وي را طلاق داده اسـت ، او را بوستانی با درآمد بسیار قرار داده مهریۀ

نیمی از درآمد بوستان در این مدت و نیمی از قیمت بوسـتان را بـه زن دهـد؛     :ام فرمودام
علامـه در  . تـر اسـت  مگر اینکه زن ببخشد و اگر صلح کند و رضایت دهد به تقوا نزدیک

علامـه   ».به زن دهد یعنی نیمی از درآمد بوستان را مرد« :نویسدمی »فیعطیها نصفه« معناي
ابن جنید که در عقـد بایـد نصـف مهریـه داده      ةعقید این مطلب بنا بر« :افزاید می در ادامه

  ».صحیح است، شود
 ، زیـرا اما قول مشهور این است که همه درآمد بوستان به زن داده شـود «: گویدوي می

  ».گرددعقد تمام بوستان ملک زن میبا 
سـتناد بـه   وي بـا ا . ده اسـت کـر علامه در مورد این مطلب به اخبار مخالف نیز اشاره 

 حاصـل  باشد که درآمـد  قرار این از آورده است که احتمال دارد مطلبکشف اللثام  کتاب
پس درآمـد مخصـوص زوج   . از کاشت مرد باشد و یا اینکه درختان باغ جزو مهریه نباشد

، 21ج، همـان .(در این صورت مستحب است نیمی از درآمد بوستان را به زن بدهد، است
  )493ص

بنـده   ،شده است که مشرف بـه مـوت اسـت و در ایـن حالـت      ؤالسمردي  ةدربار ـ
  علامـه در شـرح حــدیث   . کـرده اسـت   ده و وصـیتی بـیش از ثلــث  کـر خـودش را آزاد  

. اسـت بیمـاري   و این حد ،گشته است او ظاهر بر  مرگ  هايیعنی اینکه نشانه« :نویسدمی
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 آیـد  زات از ثلث به شمار میکه اشاره بر این دارد که منج  اخبار متواتري است ،در این باره
 ـ       و فرقی نمی ،حکم وصیت است و در  ۀکند که بـه صـورت آزاد کـردن بـرده یـا بـه گون

  )43، ص24ج، همان(».دیگري باشد
و راوي بـه رفـع تعـارض     با بیان مقصود امام علامه ضمن شرح برخی از روایات

  . میان آنان پرداخته است
کند و سـپس   سگی که شکار می ةدربار شده است که نظر شما سؤال از امام صادق
راوي . خـوردن آن اشـکالی نـدارد   : فرمایـد  مـی  چیست؟ امـام ، کشد صید خود را می

بقیه را بـراي  ، اگر شکار را کشت و مقداري از آن را خورد :گویند می) عامه(آنان: گوید می
  .دار و تو از آن نخور  خودش نگه

 ،که راوي نقل کـرده   ن کلامیای«: گوید یم »فانما امسک علی نفسه«علامه ذیل عبارت 
کـرده   تمسـک   و بـه آن   پاسخ داده امام منافاتی با آنچه کهعامه است  يعلما از برخی

تفـاوت   مـراد امـام   بـا ) 4: مائـده (قرآن ۀآیعامه از تمسک به  مقصود زیرا، است ندارد
در ، اي صـید بفرسـتند  سگ براي صید تعلیم دیده باشد و آن را براگر به این بیان که . دارد

حـلال  ، تعلیم داده نشـده  اگر این صورت خوردن از گوشت چنین شکاري حلال است و
در ، مقصود راوي همین مورد اسـت کـه سـگ بـراي صـید آمـوزش داده نشـده       . نیست

 ».که براي صید آموزش داده شده اسـت  مربوط به سگی است صورتی که غرض امام
  )144ص، 19ج، همان(
  هاي مختلف خبرمالبیان احت. 7ـ3

بـه بیـان   ، در تبیـین برخـی از روایـات   ، وافـی گاه در تعلیق بـر کتـاب     علامه شعرانی
 :دتوان به موارد زیر اشاره کر، میمثال ختلف اخبار پرداخته است؛ برايهاي م احتمال

 سـؤال  در روایتی در باب نکاح از چگونگی خواندن صیغه متعه از امام صـادق . 1
 علامه شعرانی در شرح حدیث بـه . ده استکررا با لفظ مستقبل قرائت  آن شده و امام

 :شته استنو و ه کرده اشار احتمال چند
دانند و بـه مثـل ایـن خبـر نیـز احتجـاج        انشاء به لفظ مستقبل را جایز نمی، ماي فقها«
بحثی لغوي است و بـا وجـود امکـان تحصـیل     ، براي اینکه دلالت لفظ بر معنا، دنماین نمی
   .کنند به گمان تمسک نمی، علم
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پس احتمال دارد کـه یـا در   ، کنند دانیم مردم نیز به لفظ مستقبل بر انشاء اعتماد نمی می
یا راوي تعبیر را درسـت حفـظ نکـرده    ، شناختند انشاء را با لفظ مستقبل می زمان امام

  )818ص، 22ج، همان(».است
اش  فر شخصـی را از خانـه  دو ن، در روایتی در باب قضا و شهادات آمده است. 2

د که آن کرحکم  امام. گردد اش باز نمی کشند و آن شخص به خانهشبانه بیرون می
 :گویـد  بـاره مـی   علامه شعرانی در این. گردن بزنند، دو را به علت آنکه ضامن هستند

بعـد از نقـل حـدیث     زیرا امام صـادق  ،شود قصاص فهمیده می، از ظاهر روایت«
او را دور کنید و گردن وي را بزنید و احتمال دارد که دسـتور   :فرمود رسول خدا

اي بـراي اقـرار    به زدن گردن آن شخص تدبیري براي کشـف حـق و انگیـزه    امام
  )1091ص، 16ج، همان(».متهمان باشد؛ پس دلالت بر قصاص ندارد

 سـؤال در مورد خریدن مال غصـبی و دزدي   در روایتی دیگر از امام صادق. 3
اگر مطمـئن بـودي کـه غصـبی و دزدي     : در جواب فرموده است امام، شده است

  .مگر اینکه از کارگزار خریده باشد، این کار را انجام ندهید، بوده
 الا ان یکـون شـیئا  « :کـه فرمـوده اسـت    علامه شعرانی در مورد فرمایش امـام 

. کـن باشـد  حتمال دارد که استثناء منقطع بـه معنـی ل  ا« :نویسدمی» اشتریته من العامل
حرِّمـت  "یـا   )29 :نسـاء ("لا تَأکُْلُوا أَموالَکمُ بینَکمُ باِلْباطلِ إِلاَّ أنَْ تَکُونَ تجارةً عنْ ترََاضٍ"مانند 

روش مال دزدي و خیانت جـایز  اینجا خرید و ف، )3 :مائده("ما ذکََّیتمُالا ... علَیکمُ الْمیتَۀُ 
جایز ، از کارگزار در صورتی که خیانت و سرقتی در آن نباشدتنها خرید نیست، زیرا 

دزدي بـه آنچـه نـزد     از طرف دیگر احتمال دارد که استثناء متصل باشد و مال. است
 ـ  . اطلاق شود کارگزار است، ن اسـت کـه او کـارگزار از جانـب     این امر بـه اعتبـار ای

  )294ص، 17ج، ش1370، فیض کاشانی(».کنندگان باشدغصب
  جه به علوم بشريتو. 8ـ3

سؤالات و ، ندااب نیازهاي مادي و روحی انسانبازت به نوعیکه  هاي بشريدانش
ذهن هوشیار را به اسـتخراج  ، اه آنبقاي  کنند و از رهگذر ایجاد میهاي ذهنی  غهدغد

گـزاره علمـی حـدیث    حال اگـر   .انگیزندمیبر هاي نهانی متون و لایهدقایق و لطایف 
 در ایـن . آیدهاي ذهنی به سخن میدر برابر این پرسش، یق اولیبه طر ،باشدمعصوم 
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  بلکه بر فهـم مـا افـزوده    ، شودنادرست خوانده نمی، فهم ابتدایی ما از حدیث، عرصه
از  .شودآشکار می هاي مقصود امامناگفته هاي مغفول متن حدیث ونکته گردد ومی

  بشـري تخصـص   هـاي  ز دانـش در یکـی ا  گیري محدثانی که هتوجه به بهر، همین رو
اي علمـی  ه ـة حـدیث و اندوختـه  هاي خود در حوزاند میان داشتهتوانسته و اندداشته

 درك )204ص، 1386، مسـعودي (.رهگشـا اسـت   مفیـد و ، مرتبط تعامل برقرار کنند
هاي  اي از دانش با آگاهی از پاره جز، وجود دارددر نصوص دینی که هاي علمی  هگزار

هـاي  درك و فهـم دانـش   علامه شـعرانی در  بینیروشن .نیست ربشري ممکن و میس
در بیـنش   را دیـد جدیـدي   ۀزاوی، دنیا ةزبان زند همراه آشنایی با چند، و دینی بشري
به نحوي که در بیان مفاهیم اسلامی گاه از علوم روز و نظریات علمی  منجر شدهایشان 
تبیین به شرح و روز قواعد علوم  و براي توضیح آیه یا روایتی در پرتو کند می استفاده

در شرح و فهم روایات آن  معقول و منقول تبحرش در علوم به سبب علامه .پردازد می
کار گرفته است که بـه لحـاظ عقلـی بـه     ه در فهم روایات ب دسته علومی را پذیرفته و

ره شده ها اشاآن دینی بهمتون یا اینکه در ، یید کردهها را تأقطعیت رسیده و یا دین آن
 ـاي از تلاشپارهبه  اختصار به در این بخش .است کـارگیري علـوم   ه هاي علامه در ب

شـده   پرداخته این علوم ةبارهمراه با دیدگاه ایشان در، بشري در شرح و فهم روایات
  .است

 کلام و فلسفه . 1ـ8ـ3

در  کـه وي  تـوان دریافـت  بررسی آثار علامه شـعرانی در شـرح احادیـث مـی     از
  .اي از روایات بهره برده استپارهو شرح در فهم  خود از فلسفهتعلیقات 
بـه عبـارت    .شـرع باشـد   اي است که موافق با عقل وفلسفه، از فلسفهعلامه  مراد

یا شریعت مستدل بـه   مطابق با حکمت شرعی و اي مورد قبول است کهفلسفه، دیگر
  )38ص، 8 ةمارش، طبیبی /245ص 3ج و 10ص، 1ج، تا بی، مازندرانی(.عقل باشد

قابـل قبـول   ، هر مقدار که موافق با شرع باشد فلسفه مخالف شرع مردود است و«
   )573ص، 12ج، تا بی، مازندرانی(».است

، هاي مهم دیگري که علامه شعرانی به طور گسـترده بـدان پرداختـه    یکی از حوزه
 ـ  .مباحث کلامی است ةحوز ی بـه  علامه شعرانی براي اثبات بسیاري از باورهـاي دین



49 

 

هاي علمی و عملی علامه شعرانی در تبیین حدیث   بررسی تلاش
  

ل کلامـی را  ۀ مسـائ کند و بر این بـاور اسـت کـه هم ـ    شناسی معینی تمسک میروش
دور خواهـد بـود و بایـد از     ۀتوان با روش نقلی به اثبات رساند که گرفتـار شـبه   نمی

در اصول دیـن بایـد بـه روش اهـل     «: دگوی وي در این باره می. هره بردروش عقلی ب
منقول بـراي  ). اخبار و آیات(ل منقولوش اهاستدلال کرد نه به ر) ان عقلبره(معقول

خدا و پیغمبر را شـناخته باشـد و   ، فقه و احکام کسی را به کار آید که به دلیل معقول
بـر مـؤمن   تـوان بـه خـدا و پیغم    اگر کسی پندارد عامه مردم را به تلقین و تکرار مـی 

  )14ـ4تلخیص از ص ،1385شعرانی،  :ك.ر(.اشتباه کرده است، ساخت
 ۀله فاعلیت خداي تعالی در عالم و رابطئمس، فلسفی و دینی، ل مهم کلامیاز مسائ

علامـه   .اسـت  بـا اراده و علیـت خداونـد    هاي عالم و حوادث و قوانین طبیعت پدیده
و اسـاس   پردازدمیاي از مادیین  عده یابی قول اشاعره و شعرانی ذیل حدیث به ریشه

آنگاه به  .داند تصور اقسام علت می دمعلیت و ع ۀاین قول را عدم درك صحیح از رابط
علل و معالیل در طبیعت را  ۀد و رابطنک می عدم احتیاج خداوند به ابزار و وسائط اشاره

ح تصـور علیـت بـلا واسـطه و علیـت      تصحی و در صدد، سازد با علیت حق تبیین می
 و سـپس بـه   یـد آمیمخلوقات بر واسطه در مورد حق تعالی و تفاوت آن با فاعلیتبا

 .معلولات آشکار کند واجب تعالی را با ۀرابط ةکه نحو کندمی هایی اشارهتمثیل
 ؟!شود پس رنج کارها را خودش متحمل می :پرسد می سائل از امام، یدر حدیث

 :فرماید می امام، )دهد؟ افعال را انجام می، خود، همیشه بلاواسطه و بدون شریک و(
 ،و خود متصدي مباشرت افعال گردد، حمیل شودرتر از آن است که زحمتی بر او تب او

طرز عمل شأن مخلوق است که انجام کارها براي او بدون تصدي و زحمت  زیرا این
علامه . آنچه خواهد انجام دهد، خداوند اراده و خواستش نافذ است ولی، ممکن نیست

تصور کیفیت صـدور معلـول از علـت نـزد     «: چنین آورده استذیل حدیث ، شعرانی
هـا معهـود و   آنچه نزد آنان از فاعـل زیرا ، تر از تصور اصل علت نیستآسان، دیینما

یا انضمام یـا تفـرق    رکتح موجب ها مستقیماًاین است که خود فاعل، شناخته است
منفعل را هم جز در صورتی  که مباشرت و تماس فاعل و، نجار و بنا مانند، اشیاء شوند

آنچه از فاعل غیر مباشر  تصور نتوانند کرد و ،ندکه فاعل و منفعل هر دو جسمانی باش
 ؛کارگرانش امر کند این است که مولایی به بندگان خود و خدمه و، در ذهن آنان است
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لذا ، توانند تصور کنند نیز جز این نمی )مجسمه و حشویه و اهل ظاهر(و مادیون متدین
دمـه و عمـال او   کنند که جسمی است در آسمان کـه خ  خالق عالم را چنان تصور می

ا ر و اوامـر او ، اند او را احاطه کرده، نداها هم به زعم ایشان جسمکه آن، ملائکه یعنی
پنـدار   رغـم در حدیث مذکور علی. ندنک دیون نیز این را انکار میو ما، کنند اطاعت می

و  ن عامـه اکه بـر محـدث  چنان(مغلوب سازد ؤالا با این سر تواند امام سائل که می
خداي تعالی احتیاجی  :در جواب فرمودند امام، )با این سؤال غلبه کرده بودحشویه 

 هايفاعلگونه آن، یا تحمل رنج و زحمت ندارد، کمک و مدد غیر و استفاده از ابزار به
 ـ ةلیکن حق تعالی همه چیز را با مشیت و اراد .نداانسانی بدان محتاج وجـود  ه خود ب

مانند ملائکـه و طبـایع و قـوا و    ، اما نقش وسائط .محتاج به دیگري نیست آورد و می
ابـزار   ۀعنوان واسـط ه که ب..(.باران و باد و دواها و هایی چون نور و خورشید و پدیده

فاعلیت اینها به جهت عجز واجب تعـالی و   )اند مطرح تأثیرگذاري بر موجودات دیگر
توانند  است که نمیجهت نقصان برخی ممکنات  بلکه به، ها نیستیا بهره جستن از آن

لذا سـایر اشـیاء از   ، با او مربوط شوند فیض حق را بلاواسطه دریافت کنند و مستقیماً
صـدور   :ال گـوییم ح ـ. شـوند  می موجود )عقل اول یا انسان کامل(مجراي معلول اول

 مثال بزنیم، خانه چون اگر به بنا و، قابل مقایسه با هیچ چیزي نیست، مخلوق از خالق
قاي خود به ب شود که مخلوق در توهم می )نه علت تامه، ه خانه استمعد که بنا علت(

 خداونـد  شـود کـه   توهم می، و اگر به نور و خورشید مثال بزنیم، علت محتاج نیست
 فاعل غیر مختار است و به فعل خود علم ندارد و از مخلوق خود جدا )همانند آفتاب(

 چه ایـن مثـال  گر، رود توهم حلول می، مو اگر به دریا و امواج مثال بزنی، و دور است
 :ك.ر(.مثال خوبی براي بیان عدم استقلال معلول نسبت به واجب تعـالی اسـت  ، اخیر

  )66ـ65ص، 46 ةشمار، رحیمیان /103و  102ص، 3جتا، بی، مازندرانی
  فقه  .2ـ8ـ3

 ائمـه  طریـق  فقهی مشروع است که مورد رضـایت شـارع و از  ، علامه از نظر
  . پرتو قواعد فقه به شرح و فهم برخی از روایات پرداخته است در وي. باشد

 ؛شـده اسـت   سـؤال  داخـل ظـرف روغـن   افتادن مـوش   ةدربار از امام صادق
مابقی را  بردارید واز اطراف روغن  اگر روغن جامد باشد که در پاسخ فرمود امام
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 و یداستفاده کن از آنروغن مایع افتاده براي روشنایی داخل  موش اگر استفاده کنید و
مقتضـاي قاعـده ایـن    «: نویسـد علامه شعرانی مـی  .یدنکاعلام ، دفروختی اگر روغن را

 نیـز  فـروختن آن  ،امکـان نـدارد   هنگامی که تطهیر روغن، اند ذکر کرده است که علما
نـه   انـد دانستهجایز  آسمان زیردر  روشن کردن چراغ را نانآ اغلب البته، نیست جایز

، ش1370، فـیض کاشـانی   :ك.ر(». ...شـود می عث نجاست سقفچون با، زیر سقف
 )284ص، 17ج

 بـه  را فردي که تیـري  ةدربار از امام صادقدو روایت  ،وافیصاحب  همچنین
نقـل  ، کنـد  به حیوان دیگري اصـابت مـی   آن تیر به اشتباه وده کر پرتابقصد صیدي 

 کند و در روایـت آن صید می در پاسخ در یک روایت نهی از خوردن امام .کند می
اقتضـاي  « :علامـه ذیـل حـدیث آورده اسـت     .بدون اشکال دانسته اسـت آن را  دیگر

 زیـرا نیـت و  ، اسـت نیز همـین   مقتضاي قاعده عدم حلیت صید است که هیحدیث ن
  )179ص، 19ج، همان: ك.ر(». ...االله شرط صید استگفتن بسم

  نجوم  .3ـ8ـ3
وي . اسـت  نجوم، گرفته کاره وایات بکه علامه شعرانی در فهم ر از جمله علومی

 ـنظر و مربوط به نجوم علاوه بـر بیـان آرا  از روایات برخی ذیل   فقهـا ات برخـی از  ی
 بـه دفـاع از  ، چه در حساب حرمت بررسی نجوم چه در احکام و عدم جواز و ةدربار

  .آن پرداخته است
یحل النظر ان الناس یقولون النجوم لا« :یدگومی او ذیل سخن راوي که به امام

جواز بررسی نجوم است چه در حساب چـه  ، حاصل مفاد حدیث« :نویسد می» ...فیها
حـرام بـودن   از  غیر ءبطلان شی ولی، اگرچه احکام آن مورد اعتماد نیست، در احکام

  )256ص، 12ج، تابی، مازندرانی(».استآن 
راوي که  سؤالدر این باره  وافیذیل روایات باب نجوم در کتاب  ،در جایی دیگر

لیس کما «: فرماید در جواب می امام رساند ومی یاد گرفتن نجوم به دین من ضرر
اند که داده اعلماي ما به مدلول این خبر فتو« :نویسدیچنین م »لا یضر بدینک، تقولون

چه در احکام جایز است؛ اگرچـه صـحت آنچـه     بررسی علم نجوم چه در حساب و
ولی آنچه مربوط به حساب اسـت بـا   ، ابت نشده استث، باشداحکام آن می مربوط به
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، و احکام اسـت  نحس آنچه متعلق به سعد و و ،حق است ،وجود اشتباه در محاسبات
  )514ص، 26ج، 1370، فیض کاشانی(».دلیل بر صحت آن نیست

 تاریخ. 4ـ8ـ3

 ،ایـن آگـاهی   و، است ناپذیرانکار امري ،آگاهی از تاریخ در فهم روایاتضرورت 
بـه تـاریخ و    علامـه شـعرانی   ،بدین لحاظ .سازدرا برطرف میحدیث فهم  مشکلات

توجـه  لـزوم  بـه  ، اهمیت آن در فهم احادیث توجه داشته و در ذیل برخی از روایات
 ـ بـراي نمونـه  ؛ ده اسـت کـر خی در فهم روایـت اشـاره   به نکات تاریفقیه  لاي در لاب

ارد و به مرور زمان وجود ند که امروزه، شده هایی ذکر مکان گاه الوافیاحادیث کتاب 
آورد کـه   هایی در احادیـث ابهامـاتی بـه وجـود مـی      وجود چنین مکاناز بین رفته و 

 8.گردد موجب دشواري در فهم روایات می

باب مقصـوره را بـراي امـام     )عامل مدینه(نقل شده که زیاد بن عبداالله  در روایتی
چنـین شـرح   طور خلاصـه   باب مقصوره را به علامه شعرانی .استدانسته  صادق

که مروان بن حکم در ضلع مقصوره عبارت است از محراب سنگی باب « :ده استکر
 ـ ، هدف او از بناي آن. جنوبی مسجد النبی بنا کرده است دن از تـرور در  محفـوظ مان

در  ،اگر کسی قصد سوئی داشـته باشـد   ،با وجود چنین محرابی .حال نماز بوده است
مـروان داشـت کـه در ضـلع      ۀدري به خان ،این باب. را بکشدتواند او  حال نماز نمی

جنوبی مسجد بود و والیان بنی مروان که در آن ساکن بودند و بدون اینکه نیاز باشـد  
در جانـب شـرقی    امـام صـادق   ۀخان. شدند وارد مسجد می، با مردم مواجه شوند

طر اتصـال بـه   اي قرار داشت که مسجد در جانب غربی آن واقع شده بود به خا کوچه
خوانـد و   در مسجد نماز می امام. آسان بود مسجد داخل شدن به آن براي امام

اي که مروان از باب مقصوره ۀشد و با داخل شدن به خان به زیارت جدش مشرف می
  )496ص، 15جهمان، (».گشتاین کار آسان می، در مسجد بنا شده بود

  طب .5ـ8ـ3 
بـا علـم طـب     موافـق را  اهنآ، برخی از روایاتذیل ، با آگاهی از علم طب علامه

روایت  وافیدر ، براي مثال؛ ده استها کمک کرفهم آن به در مواردي و ،دانسته است
یخرج مـا  فمنها الهواء الذي لا تحیا النفس إلا به و بنسیمه و : أربعۀطبائع الجسم على «
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  )526ص، 26ج، مانه(.داند موافق با علم طب می را »...عفونۀفی الجسم من داء و 
نقـل   خـدا  در روایتی از رسـول . در مواردي نیز به تبیین حدیث پرداخته است

علامـه   .اسـت  مرگ ناگهـانی شیوع فلج شدن و  ،الزمانشده است که از علامات آخر
علت هـردوي   این دو بیماري با یکدیگر تناسب دارند و« :گویدمی ذیل حدیث چنین

ها بـه نسـبت   گرفتگی رگ هاي مغز است ونگی رگآن ت یک چیز است و ها غالباًآن
شـود   رج میاخون خ د وشوپاره می رگ پس، ستهاآن مقدار خون و جان جاري در

 بندد و مانع از جریان جان حیوانی از مغـز بـه قلـب و    راه درونی مغز را می و گاز ر
اگر و  گردد موجب مرگ ناگهانی می، اگر این انسداد کامل باشد شود و می سایر اعضا
 :افزایـد  علامه در ادامه می. شود شدن برخی از اعضاي بدن میموجب فلج ، کامل نبود

افـزایش   ج وایکثرت حو تنگی معاش و ،الزمانخردر آ  شاید کثرت شیوع این امراض
 ،باشـد  نبودن لذات بر سف فراوانضعف ایمان در آخرت و تأ، آرزوها غم و اندوه و

 هادر رگ  جمع شدن خون خون به مغز وروي آوردن ها موجب آن ةزیرا تفکر دربار
بینیم این دو بیماري هنگام انقلاب روحـی شـدید    بدین سبب است که می و، شودمی

  )206ص، 24ج، همان(».دهدرخ می

 گیرينتیجه

  :تتوان چنین نتیجه گرفاز مجموع مباحث یاد شده می
هـاي   و تصـحیح نسـخه   علامه به منظور آگاهی از متن صحیح حدیث به مقابله. 1

هـاي  از پدیدة نقـل بـه معنـا در نسـخه    ، در این مقابلهو ، متعدد کتب حدیثی پرداخته
حدیث ورزد تا از فهم نخستین مى تأکیداو بر اثبات متن . گوناگون غافل نمانده است

به بیان ، اىدر مواضع عدیده و اطمینان یابد، شودادبیات عرب حاصل مى ۀکه در سای
بررسـى   در هنگـام  يو .معتبـر پرداختـه اسـت   ناد به منابع تاس باها شرح آنواژگان و 

اعـم از  ، از بررسى ترکیبات ادبىذکر کرده و مبدأ اشتقاق آن را ، معناى برخى کلمات
  .است نکرده هاى نحوى و بلاغى فروگذارتحلیل
 ـ  ، تلاش وافر او در تبیین غوامض .2 او بـه جایگـاه شـرح     ۀحـاکى از دیـد عالمان
مل در مفاد احادیث به بیان معانی روایات پرداخته و ضـمن  ایشان با تأ .یث استحد

تمـام تـلاش خـود را بـراي     و  شرح حدیث به اقوال محـدثان و علمـا اشـاره داشـته    
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و پژوهنـده را بـه معـانی    کار بـرده  ه هاي نادرست از احادیث ببرداشت جلوگیري از
هـاي موجـود در مـتن    ه بیان احتمالدر مواردي ب ایشان. ده استکر مورد نظر نزدیک
لت متنی حدیث اظهار نظـر قطعـی   گونه موارد نسبت به دلادر این حدیث پرداخته و

  . ده استنکر
هـاي بشـري   ها در پرتو دانـش علامه به مضامین علمی متون حدیثی که فهم آن. 3
کـه  ته ه کار گرفآن دسته علومی را ب، توجه داشته و در فهم روایات، پذیر استامکان

  . یید شده استقطعیت رسیده و یا در متون دینی تأبه لحاظ عقلی به 
  
  

  :هانوشتپی
؛ 794و  790، 782، ص16ج ؛185ص ،17ج ،تابیفیض کاشانی، : ك.براي اطلاع از سایر موارد ر. 1
   .826ص ،13ج
ث در ایـن حـدی   ارجـاع داده،  مـن لایحضـره الفقیـه   این روایت را گرچه مرحوم فیض به کتاب . 2

  . شده است شیخ طوسی وارد تهذیب
مـاهی اشـته    ،در منـاطق گرمسـیر   آورند و آن را که از جانب هرمز می نوعی ماهی کوچک است .3

  .گویند می
  .گویند و ایرانیان به آن میگو می پاهاي بلند شبیه کرم و ملخ استماهی کوچکی است که داراي . 4
و در  نـد اتی نرم، سر و خرطومی بلند و بـدون فلـس  ند که داراي گوشاجري و زمیر نوعی ماهی. 5

  .بلم نیز نوعی ماهی کوچک است .گویند تنکابن به آن اسیلی و در مازندران به آن کلیس می
  .66ـ61ص ،19ج همان، :ك.ر براي اطلاع از سایر موارد. 6
را پهن و دو  پاهایش ،نشیند شود که بر نشیمنگاه خود میاء به حالتی در نشستن سگ گفته میاقع. 7

 /310ص، 2ج ق،1408 کرکـی، / 193ـ ـ189ص ،10ج ،1367نجفـی،  : ك.ر(.کنـد  دستش را بلند می
 )62، ص1، ج1382هاشمی شاهرودي، / 384ص ،1ق، ج1409 طباطبایی یزدي،

یا  غیره و درخت و زمین و خانه و یز ثابتی که داراي اصل است مانندهر چاصل هر چیزي؛  :عقار. 8
/ 410ص ،3ج ق،1414 ،الطریحی: ك.ر.(عقر الدار یعنی اصل خانه .شودل گفته میواموال غیر منقبه 

  )192ص، 8ج ق،1416مصطفوي، / 597ص ق،1405، ابن منظور
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